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بعيد است  كسي هم صادق و منصف باشد، و هم ستایشگر 
سيستم بانکي كنوني؛ حتي آشپزها هم از شوري این آش مي نالند؛ 
اتفاقاً شوري غيرقابل تحمل آش مورد بحث زیر سر همين 
آشپزهاست ،یعنی گرفتاري سيستم بانکي كشورمان از آنجا جدی 
و انفجاري  شد كه چند آشپز بر سرش ریختند: وارد و ناوارد، صالح 

و طالح، مخلص و مغرض ... و چنان كردند كه چنين شد. 
مبدأ قابل رؤیت این بحران، همان دولتي شدن بانك ها 
است كه اسمش را ملي شدن گذاشتند، و بعد هم تکانه دوم 
آمد كه نامش حذف ربا از عمليات بانکي بود، و همه اینها هم 
بهانه اي شد براي سلب استقلال حرفه اي، چنگ انداختن بر 
منابع، انحصاري كردن بازار، و بعد هم پيامدهاي آن، یعني 
محروم ماندن صنف از نعمت رقابت، ناپایداري و دست نشاندگي 
مدیریت ها،ساختار مالي نامناسب از لحاظ كفایت سرمایه، رشد 
بي منطق هزینه ها نسبت به درآمدها، خاموش شدن انگيزه براي 

يادداشت

همت مضاعف، يعني چه؟

تجهيز منابع، رواج تخصيص منابع به صورت دستوري و تحميلي 
و غيربهينه، عملکرد ضعيف در ارایه خدمات، از دست دادن رضایت 
مشتریان، ناتواني در جذب نيروهاي مناسب، به ویژه در سطح 
مدیریت، آشفتگي مرز مسؤوليت ها و اختيارات، عدم پاسخگویي، 
پنهانکاري و عدم شفافيت، بلبشوي قوانين و مقررات ناسخ و 
منسوخ و بعضاً بي معني، فراموش كردن وظيفه اصلي بانکداري و 
فرو رفتن در نشئه بنگاهداري، سرسپردگي به جریانات واسطه اي 
لي و غفلت  از فرآیند توليد، درك ناصحيح و حتي وارونه و  و دلاّا
مجعول از مفاهيم بانکداري بدون ربا و دلخوش كردن به نقش 
ایوان و صوري  شدن عقود و راه اندازي بانکداري الکترونيك 
ناقص و بانکداري خصوصي شبه خصوصي و وابسته، و سرانجام 
گرفتار آمدن در چنبره مطالبات معوق غيرموجه و خوردن كفگير 

به ته دیگ. 
بنابراین، امروز با ملاحظه این كارنامه و با در نظرگرفتن 

اگر این چرخ زنگ زده 
را فقط کمی جابجا 

کنیم... 
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دنیا ازحرکت باز 
نمي ایستد تا ما 

خودمان را اصلاح 
کنیم و دوباره راه 

بیفتیم؛ باید به 
ناممكن ها بیندیشیم. 

مضيقه هاي بيروني سيستم بانکي ، به نظر مي رسد كه همه 
عناصر چالش برانگيز و تهدید كننده براي ثبت یك تراژدي فراهم 
آمده اند، اما با همتی مضاعف، می توان  از لابه لاي همين چالش ها 
و تهدیدها ، فرصت های نابی را شکار كرد. بدیهی است كه توفيق 
در این راه ، محتاج بصيرت است: مدیران محترم سيستم بانکي 
باید اطمينان داشته باشند كه مردم مواظبند، باید مردم و مشتریان را 
دوست داشته باشند تا مردم هم آنان را دوست بدارند. حکم گرفتن 
و پشت ميز ریاست نشستن هنر نيست، بلکه یاد گرفتن هنر است، 
اصولًا زندگي چيزي نيست مگر یاد گرفتن. به قول بودا: تنها یك 
فضيلت وجود دارد كه آگاهي است و یك گناه كه جهل است. 
آن دسته از مدیران محترم سيستم بانکي كه مي خواهند در مسير 
درست قرار بگيرند و درست راه بروند، باید قویترین منتقد خود باشند 
و فراموش نکنند كه لحظه تقابل نور با تاریکي است، یا باید راه 

اصلاح را در پيش گيرند یا با نارضایتي هاي فزاینده بسازند.

هم چنين باید باور كنند كه دنيا صبر نمي كند تا ما خودمان 
را اصلاح كنيم و دوباره راه بيفتيم؛ باید به ناممکن ها بيندیشند. 
اگر این چرخ زنگ زده را فقط كمي جابه جا كنند ، گام هاي بعدي 
بسيار آسانتر خواهند بود. اگر سيستم بانکي ما با وجود جراحات 
و ناتواني هایش، بتواند كاري را انجام بدهد كه امروز غيرممکن 
به نظر مي رسد، آن وقت آن تراژدي به حماسه بدل خواهد شد: 
پيروز شدن از مسير شکست خوردن. همت مضاعف،یعني همين 
وگرنه چرت زدن در گهواره عادات و سنت ها كه همت مضاعف 

نمي خواهد!
در این شماره طي دو مقاله به ارزیابي عملکردهاي كنوني 
و راهيابي براي آینده سيستم بانکي كشورمان مي پردازیم، تا 

توشه اي باشد براي مردان راه. 

سردبير 




